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 معانی حسن و قبح عقلی:

 معنی اول:  

تند هس  صفت  معنا  اينه  ب  و   شودگاهى حسن و قبح اطلاق شده و از آنها معناى كمال و نقص اراده مى 
يعنى علم كامل بوده    ؛العلم حسن و التعّلمّ حسن  :شودمثلا گفته مى  ؛ براى افعال اختياريهّ و متعلقّات افعال 

 .باشدو تعلمّ كامل مى

يعنى نادانى نقص بوده و ترك فراگرفتن علم   ؛ الجهل قبيح و اهمال التعّلمّ قبيح  :شودو در مقابل گفته مى 
 .باشداز نقص مى 

 ؛شودصفت كمال براى نفس و از جمله تطوّرات در وجود آن محسوب مى  ،حُسن در دو مثال فوق
 .باشدمى  وجود  عالم در تنزلش موجب و بوده آن براى نقصان  صفت  تعلمّ   ترك و جهل  چنانچه 

ملاحظه همين معنا است، مثلا شجاعت، كرم، حلم، عدالت  ه  بسيارى از اخلاق انسانى حسن و قبحشان ب
كه صفات كمال براى    ست ا  ملاحظه آنه  ب  ،شود و انصاف و امثال اينها اگر كلمه »حَسَن« بر آنها حمل مي

 حسابه  ب  قبيح  هستند  شده  ياد   اوصاف  ضدّ   كه  صفاتى  چنانچه  ؛باشندقوّه و نيروئى در وجود آن مى نفس و  
 .دگردنمى  آن  قوّه  و نفس  وجود  در نقصان  حصول  موجب زيرا  ؛آيند مى

 نکته:  

 گيرد. ای گه گفته شد، به معانى ديگر نيز مصداق حسن و قبح قرار مىعلاوه بر معنى  ، گاهى حسن و قبح

ز  ا   اىپاره  بلكه   ؛ اندرا انكار نكرده   معنا نزاعى نداشته و آن   اينه  على الظّاهر اشاعره در حسن و قبح ب 
گونه قضايا از يقينياّتى است كه ماوراء آن    زيرا اين   ؛معنا عقلى است اين ه ايشان معترفند كه حسن و قبح ب

 .  در عالم خارج واقعتيتّى داشته كه با آنها مطابق است

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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 معنی دوم: 

 شود. قبيح محسوب مى  ، حسن است و اموری كه منافر با طبع است ،اموری كه ملائم با طبع است

  ، (است   زيبا   و   نيكو   صورت  و   شكل   اين)  جميل   حَسَن  المنظر  هذا:  شودمثلا در متعلقّات افعال گفته مى 
  خوراكى  اين) حسن حلو  المذوق  هذا  ؛(است آورنده بطرب  و  پسنديده صدا اين) مطرب  حسن  الصوت هذا

 براى   صفت  »حسن«  كلمه  آنها  تمام   در  كه  ديگر  شواهد  و  امثله  است  همچنين  و( ...  است  نيكو  و  شيرين
 .»المنظر« و »الصوت« و »المذوق« واقع شده يعنى فعل   متعلقّ

افعال مى   و...    ؛حسن   العطش  بعد   الشّرب  و   حسن  الجوع   عند  الاكل   ؛حسن  القيلولة  نوم :  گويندو در 
در تمام آنها لفظ »حسن« صفت است براى فعل يعنى »نوم القيلوله« و    كه  ديگر  مثالهاى  است  همچنين

 «.»الاكل« و »الشرب

د ديگر كه لفظ شواه  و   امثله  همچنين  و   قبيح   الشّبع  على  النوّم  و   هذا المنظر قبيح ولولة الناّئحة قبيحة
 .دهندقرار مى »قبيح« را صفت براى فعل يا متعلقّ آن 

امثال اين عبارات آن كه نفس از اشياء مزبور متألمّ و مشمئز    ست ا  و سرّ حكم به »قبح« نمودن در 
 .باشدمى

 


